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  كاش: «گفتند بديشان  اسرائيلبني 3 .گشودند شكايت به زبان  هارون   و موسي  ضد بر  جملگي  اسرائيلبني  جماعتِ  صحرا،  آن در2
  اين به  را ما   ولي خورديم؛مي   سير  نانِ  و نشستيممي  گوشت  ديگهاي گِرد آنجا ! بوديم مرده  خداوند دست به مصر   سرزمينِ همان  در

. امشنيده  را   اسرائيلبني شكايت«12:  گفت موسي به  خداوند11 .»بكشيد گرسنگي  از   را جماعت  اين همگيِ   تا  ايدآورده بيابان
  .“»هستم شما  خداي يهوه من   كه بدانيد  تا  شد  خواهيد  سير  نان از  بامدادان  و خورد  خواهيد  گوشت عصر   هنگام: ”بگو بديشان

  شبنم  چون  و14. نشست اردوگاه گرداگرد شبنم، از   ايلايه   بامدادان  و پوشانيدند؛  را  اردوگاه و برآمدند  ها بلِدرچين  شامگاهان،13
:  گفتند يكديگر  به  آن ديدن  با  اسرائيلبني15 . شد پديدار  زمين بر   زدهيخ  ژالة  شبيه  ريز  پولَكهاي  صحرا   روي  بر  اينك برخاست،

  فرمان16. بخوريد تا  داده  شما  به خداوند كه است ناني اين: «گفت بديشان  موسي. چيست آن  دانستند نمي  زيرا  »چيست؟ اين «
  شمارة  به عومرِ، يك  اندازة  به  شماست، خيمة  در كه نفر  هر  براي. برگيرد آن از   خوراكش اندازة  به شما   از   يك هر ”  :است  اين خداوند 
  آن . گرفتند اندازه  عومِر   معيار  به را   آن  و18 .كم برخي برگرفتند،  زياد برخي كردند؛  چنين اسرائيل بني  پس17.“» برگيريد نفوس

  .بود برگرفته  خوراكش  اندازة به  كس هر .  نداشت كم بود،  برگرفته كم  كه  آن  و نداشت اضافه   بود برگرفته زياد كه
  
او در بين قوم اسرائيل به عنوان خزانه دار   ترها كار كند.توانست مثل جوان كرد و نمي هايش درد مي ترو پير بود و تمام استخوان ي

يترو به اين   كرد.گرفت را بين بني اسرائيل تقسيم مي بود و مسئول تقسيم آذوقه بين قوم بود و بايد غذاي كمي كه از مصريان مي 
ي گفت كه ما بايد راهي بيابان  وقتي موس غلبه كند. يز يزي دقيق و توكل به خدا بر همه چ تواند با برنامه رايمان داشت كه آدم مي 

  دانست اثاث كم كفاف اين همه آدم را در بيابان نخواهد داد.شويم و اثاث زيادي هم نبايد با خود ببريم، يترو نگران شد چون مي
ها نبايد اثاث  يك پا دارد و آن  گفت مرغ ي مي . ولي موسنيستهمه  يكم جوابگو يكه اين آذوقه توانست اين را ببيند هر آدمي مي 

ترو  ها همانطور كه يو آن  ي راهي بيابان شد.ن استخوان درد و پيري، دنبال موسبنابراين يترو هم با هما  زيادي با خودشان بياورند. 
شد و اين را هم يترو اخطار داده بود، چون اين كار او بود و سالها  هر روز آذوقه داشت كم و كمتر مي . دنگفته بود مشكل پيدا كرد

اين مسأله او را اذيت مي كرد و براي  ت!  ، بي تدبيري اسبراي اين سفر  يتداركات  چنينتجربه داشت. براي او روشن بود كه   آندر 
نگي به گريه و شيون  رسهاي قوم اسرائيل از گهمين هم لج كرد و با بي تدبيري به تقسيم آذوقه پرداخت و ديري نگذشت كه بچه 

و ديگر فرعوني كه بخواهد  در كار نيست  اي همسفر غير ممكن است و هيچ آينده  وقتي غذايي وجود ندارد ديگر ادامه افتادند.
و هم به  و يتر  است.ي بر باد  و تمام رؤياهاي موس ها را تعقيب كند و دريايي كه بخواهد از وسط نصف شود و او را غرق كند آن 

و از اين   .ده بودانرا با دست خالي در وسط بيابان كشها  همين خاطر از دست موسي ناراحت بود و از اين طرح احمقانه كه آن 
    ؟ها را با هيچ در بيابان رها كرده بودشاكي بود كه چرا خدا در اين سن پيري همچين انتظار بي جايي از او داشته است! آيا خدا آن 

،  دنه و تشنه در بيابان گير كن رسگ واقعاً منظور اين نيست كه آدمالبته  شناسيد، مثل يترو در بيابان؟ شما همچين شرايطي را مي 
ش  اين تلا شود.پوچ  ي فردش ها كه همه تلا است   وسط بيابان گير افتادن مثل اين تلاش هاي انجام شده است.منظور بي حاصلي 

از بين رفتن عشق در زندگي هست و براي برخي ديگر جواب منفي در روند پرونده پناهندگي هست و براي برخي هم    ايعده  براي
اينطور بتوان گفت كه طبق طبيعت زندگي   گيرد و شايد اصلاً تواند باشد كه آرامش را از آدم مي گاهي يك بيماري نامقدس مي

. كه داريم اعم از ثروت و عشق و آرامش و.. را  خره ما بايد هر چيزي يك وقتي بالا در حال محدود و محدودتر شدن است. ز همه چي
ما    يآذوقه يكيسه زماني خواهد رسيد كه ها دوري كنيم.  ها و كاستيتوانيم از اين ناراحتي مي   مدتيتناه براي  ما  م و برويم.ي هبد

د؟ شايد همان  ر كار بايد ك ه ها در بيابان، حال چرائيلي اي در وسط بيابان! درست مثل اس؟ بدون هيچ آذوقه شود و بعد چيخالي 
ي و هارون و بدتر از همه به خدا غر  به غرغركردن! به موسكردند ها چه كردند؟ هيچ! فقط شروع ها كردند! ولي آن كاري كه آن 



افتادن در بيابان! خدا به ما  رسيم، درست مثل گير كنيم وقتي در زندگي به بن بست مي ما نيز در كليسا اين را تجربه مي   زدن!
شود صعب العبور است و ما بايد تمام اطمينان خود را به چيزي كه  ل ابدي را وعده داده ولي راهي كه به آنجا ختم ميشكوه و جلا

  . او. اين ولي همان كاري بود كه نوح با ايمانش انجام داد وقتي هنوز اثري از باران نبودحفظ كنيمناپيداست و مجهول است 
شد. و اين   بدون شك راهي  . اووقتي فراخوانده شد، و همينطور ابراهيم خودش را براي سيل آماده كرد و يك كشتي ساخت.

وم اسرائيل برايش به بيابان فراخوانده شدند و اين همان است كه امروز نيز خدا وعده داده است كه از  قاطمينان همان بود كه 
كنيم و خوشحاليم كه در اين سفر با  را از صميم قلب درك مي دهد. و گاهي ما اين مي طريق عيسي مسيح يك زندگي نو هديه 

و گاهي ما اين حس را داريم كه خدا   خدا هستيم. ولي روزهايي هم هست كه اين همسفري با خدا مثل گير كردن در بيابان است.
وقتي اين حس همه گير  گيرند.و دعاهاي ما فرمولهايي هستند كه جواب نمي  كند او دارد ما را تنبيه مي   ،ما را دوست ندارد

و اين افسردگي مثل يك ابر سياه بر كل اجتماع ما سايه   .ميداشويم، غرغرو و افسرده و نا ها مي شود ما نيز مثل همان اسرائيليمي
ها مقاومت  ني در برابر آن طولا توانيم براي مدتگيرند و ما نميگر هستند و تمام نيروي ما را مي افكند. همچين احساساتي ويرانمي

خواست كه  هاي آذوقه شاكي بود و مي براي نمونه يترو از خالي بودن كيسه .كنيم. در قوم اسرائيل مثالي از خستگي از ايمان داريم
ايماني چه بود؟  حال واكنش خدا در برابر اين بي  . و همچنين كل قوم اسرائيل نيز به همين منوال بودند ديگر ايمان نداشته باشد 

ايمان خود را نگه دارند    ندها نتوانوقتي آن  ،ايمان مخصوص فرزندان خداست .ها را مجازات كندايست آن بآدم شايد بگويد كه او مي 
 ها ايمانشان را به خدا از دست داده بودند.بريم اين است كه اسرائيليب تواند؟ آنچه ما نبايد در اين داستان از ياد پس چه كسي مي 

يرد تا هر كه ايمان بيشتري  بگدمها را اندازه آايمان  كه كش برنمي دارد ين قوم از دست نداده بود. خدا خط ولي خدا ايمانش را به ا
و براي   در كليسا به همين منوال است.هم رود و امروز  هاي سست و ضعيف مي دم آخير، خدا دنبال  .دارد به او بركت بيشتري بدهد 

دهد و اين بركت دستاورد ما نيست بلكه او اين را به ما به رايگان داده  دهد و به ما بركت مي ما نشان مي   همين او خودش را به
كند ماجرا طور ديگري رقم خورد! متخصصان برنامه و بودجه  است! اما براي يترو به عنوان خزانه دار كه همه چيز را حساب مي 

براي يترو هم همينطور   كند.گويند كه از هيچ هيچ به بار خواهد آمد و كسي كه سرمايه گذاري نكرده، سودي هم برداشت نمي مي
همه   يو روحيه  وجود داشت  نه به خواب رفت. ولي فردا دوباره آذوقه فراوان براي همه رسبود، غروب بود و او با غم فراوان و شكم گ

ها در خواب  ها بدهد و خدا وقتي آن به همين راحتي! اين به اين دليل بود كه خدا خواسته بود از ثروت خودش به آن  !بود خوب
خواهد در اين داستان  چيزي است كه خدا مي  اين دقيقا همان ها فراهم كرد. و ، او همه چيز را براي آن كرد ها فكر مي به آن  بودند

از ثروت    كه هيچ نقصي در او راه ندارد و ما نياز نداريم كه هميشه به احتياجاتمان فكر كنيم، ما خداي توانايي داريم   .به ما بگويد
خواهد دائما از ثروتش به ما  ، خدايي كه مي هستيمداريم! چه سعادتي داريم كه با اين خدا عجب خدايي   .بخشدمي خودش به ما  

شما بايد اين را بفهميد كه من خداي شما هستم. امروز ما هم اين اجازه را  خدا اين را گفته كه: شما بايد سير شويد و  هديه بدهد.
م خود اوست: اين را  داريم كه از اين ثروت بهرمند شويم. عيسي جان خود را بر ما روان كرد تا ما به اين ثروت برسيم. و اين كلا

ها وقتي يترو و مردم سرزمينش راهي  اين خون من است! قديم   ،برداريد و بخوريد، اين جسم من است! و اين را بگيريد و بنوشيد
ها اين را فهميد كه اين  كرد كه اين يك پياده روي براي تدارك جنگ است. بعدها او مثل ديگر اسرائيلي بيابان شدند، او فكر مي 

كردند، وقتي در تنگنا  تجربه مياين را ميشه و هميشه  ه بايد ها اسرائيلياصل در راه ايمان بوده است.   عبور از بيابان در واقع يك
ها ندارند خداوند دارد و او كمال مطلق است. و كليسا به  شدند كه هرچه آن بودند. و هميشه هم بايد از اين موضوع شگفت زده مي 

فرينش هيچ خواهد بود ولي  آ ها و كل و ايمان  اگر ما خدا را در نظر نگيريم تمام دعاها  دهد.عنوان قوم خدا اين را با خدا ادامه مي
هاي شگفتي داشته  و هر چه ما نداريم را دارد. هميشه بايد تجربه رساند مياين خدا ست كه هر چه نقص در ماست را به كمال  

كه او   تشخيص دهيم  وانيم ببينيم وبتما  تا دهد ما هديه مي   خدا همه چيز را به. كندباشيم كه چطور خدا ما را در زندگي حفظ مي 
 ن.مي آ خداي ماست. 


